
 بسم الله الرحمن الرحیم

 های پنجگانه به الله سبحانه وتعالی پناه بردند!ه صلی الله علیه وسلم از خصلتکه رسول اللیدر سایۀ حدیث

 

 )ترجمه( 

 صلی الله علیه وسلم بودیم که فرمودند: ما نزد رسول الله که کندله بن عمر رضی الله عنه روایت میعبدال

مْ وَأعَُوذُ بِالَلَّهِ أنَْ تكَُونَ فِيكمُْ أوَْ تدُْركُِوهُمْ: مَا ظَهَرتَْ الفَْاحِشَةُ فِِ قَوْمٍ قَطُّ يعُْمَلُ بِهَا فِيهِ  فِیکمُ خَمسٌ؟نتُم إذَا وَقَعَ کیَفَ أ »

مََءِ وَلوَْلََّ عَلََنيَِةً إلََّّ ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْْوَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَنُْ فِِ أسَْلََفِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قَ  كَاةَ إلََّّ مُنِعُوا القَْطرَْ مِنَ السَّ وْمٌ الزَّ

ةِ الْمُؤْنةَِ  نِيَن وَشِدَّ لطَْانِ، وَلََّ حَكمََ أمَُراَؤُهُمْ بِغَيِْْ البَْهَائمُِ لمَْ يُُطْرَُوا، وَمَا بخََسَ قَوْمٌ الْمِكيَْالَ وَالْمِيزاَنَ إلََّّ أخُِذُوا بِالسِّ  وَجَوْرِ السُّ

هُمْ فَاسْتنَفَْذُوا بعَْضَ مَا فِِ أيَدِْيهِمْ، وَمَا عَطَّ  مَا إلََّّ جَعَلَ  صلى الله عليه وسلملوُا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نبَِيِّهِ أنَزَْلَ اللَّهُ تعََالََ إلََّّ سَلَّطَ اللَّهُ عَليَْهِمْ عَدُوَّ

 أخرجه ابن ماجه والطبراني() «اللَّهُ بَأسَْهُمْ بيَنَْهُمْ 

ها برم که شما آن خصلتوقتی در میان تان پنج خصلت پدیدار گردد؟ و من به الله پناه می ،ال خواهی داشتشما چه ح: ترجمه

مگر آنکه در میان شان  ،ها نایل شوید: در میان هیچ قومی هرگز فحاشی بطور علنی ظهور نکرده استرا داشته باشید و یا به آن

مگر  ،هیچ قومی از پرداخت زکات دست نکشیدند میان گذشتگان شان نمونه نداشت. پدیدار گشت که در یهایطاعون و مرض

فروشی و هیچ قومی کمبارید. شان هیچ بارانی نمیبرای ،بودندکه باریدن باران بالای شان قطع گردید و اگر چهارپایان نمیاین

 ؛حکام شان حکم بغیر مَاأنزل الله نکردند تار شدند.و ستم حکام گرف که به خشکسالی و کمبود آذوقهمگر این ،وزنی نکردندکم



و کتاب الله و  ،متصرف شدند ،ها آنچه را که آنان در اختیار داشتندکه الله بالای شان دشمن شان را مسلط گشتاند و آنمگر این

 د.  شان را در بین خودشان قرار داکه الله درگیری و جنگمگر این ؛را تعطیل نکردند سنت نبی آن

افتادن ها پناه جستند و ما را از احتمال ها با خبر ساختند، از آنرا از آنصلی الله علیه وسلم ما این پنج خصلتی بود که رسول الله 

اولی مربوط به نظام اجتماعی، دومی و سومی . برحذر داشتند ،گذاردهای جامعه میکه بر ساختار و پایهدر آن به دلیل آثار مخربی

 ست.نظام اقتصادی و چهارمی و پنجمی هم مربوط به نظام حکومتیمربوط به 

پدیدار گشت که  یهایمگر آنکه در میان شان طاعون و مرض ،در میان هیچ قومی هرگز فحاشی بطور علنی ظهور نکرده است» :اول

ی به اوج خود رسیده است. اما ظهور فحاشی، علنی بودن و افتخار به آن، در کشورهای غرب «.در میان گذشتگان شان نمونه نداشت

 یروز ها بطور شبانهبلکه مردود هم خوانده شده، با آنکه رسانه ؛های ما چنان نبوده و مورد استقبال مسلمانان قرار نگرفتهدر سرزمین

کنند که بسوی فحاشی فراخوانی می ،های ما دامنۀ فحاشی را فراخ گردانند. بنابر این، در کشورهای غربیسعی دارند تا در سرزمین

بینیم که بینند، شاهد شیوع امراض و دردهای متنوع و جدیدی هستیم و میپندارند و برایش مانعی نمیفکری میرا روشن و آن

همه مثل امراض: زهری تناسلی، سوزاک، تیفوئید، ایدز و بالآخره آبله میمون، که  ؛کندامراض، پیوسته در لباس جدیدی ظهور می

 ست که منشأ حیوانی دارد.ها ناشی از همین روشنفکریاین

های غیراخلاقی الله سبحانه وتعالی مسلمانان را از حملات شدید و گسترده غرب در راستای فاسد کردن زن مسلمان و ترویج ارزش 

باید دانست که اکثریت نزدیک به  .ده و آنان را سالم نگهداشته استهای شان نجات داهای فاسد موجود در سرزمیناز طریق نظام

ه کل مسلمانان بطور جمعی و فردی از این حملات جان سالم بدربردند و متأثر نشدند. الله سبحانه وتعالی فرزندان مسلمانان را ب

خانواده اضرار این حملات سالم نگهداشت. از شرور و  ،دار نموده استهای شان ریشههای اجتماعی اسلامی که در دلوسیله ارزش

را سیداو برای تخریب جوامع و به فساد کشاندن زن مسلمان و  ای که آناست که از تأثیرات حملات رسانه ایهمسلمان تنها خانواد

خانواده مسلمان تنها دژ استوار باقیمانده در  .نجات یافته است ،کندهای اسلامی رهبری مینابودی خانواده مسلمان در سرزمین

 ست.های آزادی جنسیتی حیوانییدی ترویج دهنده ارزشبرابر حملات تشد

 ،بودندکه باریدن باران بالای شان قطع گردید و اگر چهارپایان نمیمگر این ،هیچ قومی از پرداخت زکات دست نکشیدند» دوم:

؛ فقرات اقتصاد اسلامی استو ستون زکات یکی از ارکان اساسی اسلام و از عبادات مهم مالی  «.باریدبرای شان هیچ بارانی نمی

باشد. نپرداختن و یا منع آن، تعطیل رکن ترین اساسات زندگی اقتصادی در اسلام میمستحقین آن هشت صنف بوده و از مهم

یعنی محروم ساختن  ؛تعطیل آن ؛ار اقتصادی اسلام را بدنبال داردچنین فروپاشی صریح ساختمهمی از ارکان اسلام بوده و هم

های مالی های زیادی از مسلمانان. یکی از وجوه مصارف زکات تمویل جهاد فی سبیل الله است که سبب بازدهیگروهحقوق مالی 

آوری آن بر علاوه که شود. منع زکات، عدم پرداختن و جمعچو: جزیه، خراج، غنائم، أنفال و عُشر میفراوانی برای بیت المال هم

 شود.سبب محروم شدن بیت المال از منابع هنگفت مالی میچنین هم ،رودخروج از اسلام بشمار می



از برکت چهارپایان است و این  ،کنیمشود و آن بارانی را که بر مردم مشاهده میدر نهایت، نپرداختن زکات سبب قطع باران می

که رزق شان بستگی کسانیهمان ؛ رودنکنندگان زکات بشمار می یکی از شدیدترین انواع ذلت و عذاب در حق مانعین و پرداخت

 به رزق چهارپایان دارد!

فروشی و کم «.که به خشکسالی و کمبود آذوقه و ستم حکام گرفتار شدندمگر این ؛وزنی نکردندفروشی و کمهیچ قومی کم» سوم:

 وارداز جمله؛ همان کم کردن مشهور است که بعضی از تجار و افراد در وزن و پیمانه  ؛یا کم کردن پیمانه و ترازو اشکال مختلف دارد

های کارگران، دهقانان و مؤظفین است. کم کردن دولت از کم کردن دولت در برابر تلاش کنند. نوع دیگر کم کردن، کم کردن  می

کنند و در راستای تولیدات و ارائه خدمات گوناگون لیت میبینیم که بسیاری از فرزندان امت کار و فعاافراد بسیار مضرترست، می

شان را به بهای اندکی تولیدات ،شان را کم ارزش دانستههای های مرتبط به آن؛ فعالیتاما دولت و شرکت ؛دهندسعی بخرج می

های ای تلاشکه در نتیجه با همه کنندکنند و بر کالای وارداتی ارزان مالیات وضع میبرای شان مالیات گزاف تحمیل می ،اخذ کرده

دارند و به همین دلیل، جامعه حکام ظالم بر آنان ستم روا می ؛گیرندفعالیت، حکم فقراء را می خستگی ناپذیرشان در عرصه تولید و

 شود.حاصلی و فساد مواجه میبه خشکسالی، بی

ها آنچه را که آنان بالای شان دشمن شان را مسلط گشتاند و آن که اللهمگر این ؛حکام شان حکم بغیر مَاأنزل الله نکردند» چهارم:

مسلمانان ضعیف الإیمان  ،گرانلسه دسته از افراد نمایان است: تأویاین بطور مشخص در میان  «.متصرف شدند ،در اختیار داشتند

باشد و این إدعای شان دروغی اسلام می از ءند که دیموکراسی جز گران چنین إدعا دار و منافقین. تأویل کنندکه با کفار سازش می

نموده و با  با کفار سازش نموده و برای کسب رضایت شان احکام کفری را تطبیق ،گرمسلمانان ضعیف الإیمان سازشبیش نیست. 

از ت برگرفته در چنین پنداری اند که احکام کفر در حقیق ینکنند. منافقگناه و مبراء قلمداد میخود را بی ،پیش نمودن دلایل پوچ

کنند که تصریح بر آن دارد که دین دولت در حقیقت اسلام بوده و گانه تحت قانونی فعالیت میه های ساین کتگوری اسلام است.

 پندارند که تغییر احکام با گذشت و تغییر زمان هیچ اشکالی ندارد.که مردم مسلمان هستند و چنین میاین

کافر بر مسلمانان گردیده و سبب آواره شدن بسیاری از آنان از  گان  هسبب تسلط عداوت پیش نتیجه این حکم به غیر ماأنزل الله

بسیاری از  تاراجچنین سبب هم شرقی، میانمار و قبرص و غیره... ، ترکستانچچنمثل: فلسطین، کشمیر،  ؛گردددیارشان می

 گیرد.های استعمارشده قرار میزمینهای مسلمانان در حکم سر که سرزمین ایبه گونه ،های شان گشتهدارایی

است که از حکم بغیر ماأنزل الله تفاوت دارد. تعطیل عبارت از إلغای صریح ای مسئلهتعطیل کتاب الله و سنت رسول الله  پنجم:

داشته و ست که حکم بغیر ماأنزل الله در آن تأویلاتی وجود ست. این درحالیاحکام شریعت و تطبیق واضح احکام وضعی کفری

اش دلایل واهی و پوچی را ست که فرد حاکم بغیر بماأنزل الله مخالف با حکم بماأنزل الله نیست و برای این گفتهچنین پنداری

که یکی از منابع قانونی در دولت إسلام اسلام است و این ون تصریح بر آن دارد که دین دولتکه قانکند، از جمله اینپیشکش می

 باشد.می



 ؛باشدسلام و به رسمیت نشناختن حاکمیت آن در عرصه زندگی بطور علنی و آشکارا میاعبارت از تبدیل و تغییر مستقیم  تعطیلاما 

 که در حکم بغیر ما أنزل الله اعترافی مبنی بر نقش اسلام در تشریع وجود دارد.در حالی

شود که ی بوده که سبب مییپا افتادها رها به دلایل پیشهای داخلی و شروع کشتاها و درگیرینتیجه طبیعی این تعطیل، جنگ 

 مخالف و مقاتل مبدل شوند. هاینظامیان و گروههای اسلامی به شبههای سرزمینارتش

 نویسنده: استاد احمد الخطوانی

 مترجم: محمدمزمل

 

   

  

   

 


